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  1اد پورآريندكتر فو
  

  چكيده
 جديد و واسطه ميـان جغرافيـا و تـاريخ            در اين نوشتار از منظر جغرافياي تاريخي كه دانشي نسبتاً         

  بررسي شده و از اين بابـت دو نگـاه عمـده مـورد توجـه و نقـادي قـرار                     » خليج فارس « نام    است،
در طول تاريخ است و ديگـري بـا وجـود    ) خليج فارس(كر واقعيت اين نامگذاري   يكي من   گرفته اند، 

به دلايل سياسي مصادره اين نام را به وسيله دولت هاي عربي به مصلحت                اذعان به اين نام تاريخي،    
  .دانسته است

  .استعمار، ايران، اعراب خليج فارس،  درياي فارس،  جغرافياي تاريخي،  : واژگان كليدي
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  مقدمه
 كه پيشينه تمدني    –د و كلان جهان امروزي      اي رايج برخي از اقوام و جوامع خر       يكي از شيوه ه   

 ـچنداني در گذشته هاي دور حيات بـشري ندار          تحريـف تـاريخ بـه سـود خـود و مـصادره              -دن
تا بدين سـان در رقابـت و مـسابقه فرهنگـي تمـدني                دستاوردهاي تمدني جوامع گذشته است،    

ر، حرفي بـراي گفـتن داشـته باشـند و در تـاريخ دور و دراز انـسان بـراي خـويش                       جهان معاص 
امروزه نداشتن هويت تـاريخي ديرينـه و در خـور توجـه بـراي               . موقعيتي برجسته تعريف كنند   

نوعي سرخوردگي تلقي مي شود و براي آنهايي كه در مقطعـي از               اقوام و نژادها،    برخي از جوامع،  
ر، ديرتر از ديگران وارد عرصه تمدن شده اند نيز مهم مـي نمايـد كـه       بشال و متكامل    يتاريخ س 

  . از همه جلو بزنندپيشينه تمدني خود را عقب تر ببرند و در اين پروسه رقابتي تاريخ
آيا اين پس و پيش بودن ها چقدر اهميـت دارد و يـا مـسئله زودتـر و ديرتـر وارد جرگـه             

كننده اي براي اعتبار بخشي به جوامـع بـشري          تمدن شدن چه اندازه مي تواند شاخص تعيين         
برخي از كشورها و يـا قوميـت          خود بحث جداگانه اي مي طلبد، اما به عنوان يك واقعيت،            باشد،

 چه از خاستگاه شوونيستي و تعصبات قومي و قبيله اي و چه تحت تـاثير اسـتعمارگران و                   –ها  
 و بعـضي از شـاخص هـا و امتيـازات            دستبردهايي به تـاريخ داشـته انـد         -توطئه گران بيگانه    

تـصاحب نـام تـاريخي و     از جمله ايـن دسـتبردها،  . تاريخي و تمدني ديگران را مصادره كرده اند  
 ـ            »خليج فارس «تمدني   ي ترديـد بـا      است، كه متأسفانه به وسيله برخي از دولت هاي عربي و ب

ت بـراي تفرقـه و      ي انجام پذيرفته و هـم اكنـون دسـتاويزي شـده اس ـ            هدايت امپرياليسم جهان  
پژوهش هاي در خـور       هر چند درباره اين موضوع،    . اختلاف ميان مسلمانان و دولت هاي منطقه      

 ولي تاكنون ديده نشده كه از       ته هاي عالمانه اي منتشر شده است،      توجهي صورت گرفته و نوش    
سـابقه اي   ً كم      علم و رشته نسبتا    ،جغرافياي تاريخي . نگاه جغرافياي تاريخي بدان پرداخته شود     

جغرافيـاي  . دان قـرار گيـرد    ناست كه از اين پس بايد بيشتر مورد توجه پژوهشگران و انديـشم            
در ايـن دانـش از      . تاريخي، نوعي جغرافياي انساني است كه به گذشته حيات بشري توجه دارد           

يك سو بايد به دنبال بازسازي گذشته جغرافيـايي رويـدادها رفـت و از سـوي ديگـر، شـناخت                     
و در يك كـلام سـهم جغرافيـا را در تـاريخ زنـدگاني                 ه تاريخي پديده هاي جغرافيايي؛    شناسنام

  .انسان ها بررسي نمود
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 محيط زيـست انـسان   رپديده مرزها يا حدود و ثغو  اريخي،از جمله مسائل مهم جغرافياي ت     
 هـاي   پديـده   رودخانه  و ماننـد آنهـا ،         دريا،  بيابان،  جنگل،  كوهستان،. ها و تمدن هاي بشري است     

طبيعي شناخته شده اي هستند كه از گذشته هاي دور ميان گروه هاي سازمان يافتـه انـساني                  
بـر روي     قديمي ترين تمدن هـا و جـا افتـاده تـرين حكومـت هـا، معمـولاً                 . فاصله مي انداختند  

 نـام هـايي     -شـهر  وسـرزمين       چون ده،  -ودخهمانند مناطق مسكوني      مرزهاي طبيعي ياد شده،   
جزيـرة  «.  و معناداري مي گذاشتند كه وضـعيت خـاص آنهـا را تعريـف مـي كـرد                  مالكانه  آشنا،
 يعني نقطه اتصال و »تنگه هرمز  »يعني جايي بسان جزيره و اقامتگاه قومي عرب است؛        » العرب

، )درياي قزوين (» درياي كاسپين « گلوگاهي دريايي است كه از آنِ پادشاهي هرمز نام مي باشد؛          
يعنـي منطقـه اي فرورفتـه       » خليج فـارس  «سي يا كاسپي مي نمايد؛      دريايي متعلق به قوم كا    

  .كه روزگاري دراز بر آن فرمان مي رانده است) پارس(دريايي و متعلق به قومي به نام فارس 
ايـن جـاده هـا و       . راه ها و جاده ها نيز موضوع بديعي بـراي جغرافيـاي گذشـته نگراسـت               

ي بشر داستان هايي دارند و نام گذاري آنها نيـز           گذرگاهها چه خاكي و چه آبي در تاريخ زندگان        
رسـا بـراي تبيـين        مفهـومي كـاملاً   » جاده ابريـشم   « مثلاً. معادله و فلسفه اي مرتبط بدان دارد      

گـذرگاه هـاي سـوق      .  اسـت  تجارت كالاي ابريشم در دوراني خـاص از گذشـته برخـي جوامـع             
و ن هـا    اهمگـي عنـو     هـاي هـوايي،   راه  هاي زيارتي، مسيرهاي مهاجرتي و امـروزه         راه   الجيشي،

  .روشن مي سازدرا پيشينه هاي مشخصي دارند كه هويت آنها و تمدن هاي وابسته به آنها 
بسياري از پيمان ها و عهدنامه ها براساس همين راه ها و گذرگاه ها و                 از گذشته هاي دور،   
  .يا مرزها بسته شده اند

 مـي    لي از جغرافياي تاريخي اند كه     نقشه ها و اطلس هاي تاريخي سرزمين ها نيز محصو         
  . ما را به بسياري از حقايق گذشته رهنمون سازند توانند
ي است كه مي تـوان از طريـق آن بـه بـسياري از               ملر تحليل نهايي جغرافياي تاريخي ع     د

حقايق تاريخي كه به گونه اي مرتبط با محيط زيست و حوزه جغرافيايي جوامـع بـشري اسـت                   
  .را بررسي كنيم» خليج فارس«ي خواهيم از دريچه آن گذشته اسمي  اينك م  وپي برد،
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  فارسپيشينة تاريخي نام خليج
   نمايـان شـدند،  از زماني كه تمدن هاي بزرگ بشري در حوزه بين النهرين و فـلات ايـران     

» خليج فارس«يـا  » درياي فارس«همواره به نام  ،جزيرة العربكننده فلات ايران از درياي جدا 
 اين منطقه آبي استراتژيك در روابط بين        ،ده شده است؛ و تا نيمه دوم سده بيستم ميلادي         خوان

الملل و جغرافياي جهاني بشر تنها با همين نام رسميت داشته است؛ تا اين كـه پـس از جنـگ              
منطقه پديد آمـد و دسـت         دگرگوني هاي تازه اي در اوضاع سياسي جهان و متعاقباً           جهاني دوم، 

 تحريكات و تحركات خود را آغاز       - به ويژه مسلمان ها    –ايجاد تفرقه ميان ملت ها      هايي در پي    
  .كردند

وي از  .  سرهنگ عبدالكريم قاسـم در عـراق بـود         1958از جمله اين دگرگوني ها، كودتاي       
داعيه رهبري جهان عـرب نمـود و در راسـتاي ايـن انديـشه و بـراي تحريـك                      گرد راه نرسيده،  

آن در  كـه   – نيز رقابت با شعارهاي قوميت گرايانه جمال عبدالناصـر           احساسات عمومي اعراب و   
خلـيج  «را بـه نـام جعلـي        » خليج فـارس   «-روزگار اسوه ضداستعماري قوميت عرب شده بود      

 اين تاكتيك قاسم خيلي زود شكـست خـورد و انـدكي بعـد بـر اثـر كودتـاي                     ) 1(.خواند» عربي
  .تير باران شد» سمعدوالكريم قا«همرزمانش سقوط كرد و با عنوان 

را بـا نـام     » خلـيج فـارس    «1962روزنامه تايمز لندن بـود كـه در سـال             ،دومين فتنه گر  
پـان  «اين مسئله كه همزمان با اوج گيري جنجـال و هيـاهوي             . خواند» خليج عربي «ساختگي  
 هر چند پيش از     -قرار گرفت خيلي زود مورد سوءاستفاده وي        سرهنگ عبدالناصر بود،  » عربيسم

سواد تـاريخي و    .  -خوانده بود » من المحيط الا طلسي الي الخليج الفارسي      « جهان عرب را     آن،
ي ناصر او را رهنمون نساخت كه مورخان و جغرافيدانان برجسته عرب و مسلمان طـي                يجغرافيا

و وضعيت بحرانـي دوران      مي ناميدند، » البحر الفارسي «يا  » الخليج الفارسي «قرن ها اين آبراه را      
بـا ايـن    . ش نيز آنقدر پيچيده بود كه فرصت نيافت حتي به عاقبت اين تحريف بينديشد             حكومت

زمينه هاي تفرقه را ميان اعراب و         همه، ناخواسته همسو با توطئه هاي منطقه اي استعمارگران،        
ايرانيان تقويت كرد و پس از او نيز متأسفانه بسياري از دولت هاي عربي در كتاب هاي درسـي                   

 بـه جـاي     –ته ها و حتي رسانه هاي خود اين جعليات را دامن زدند و ايـن چنـين                  و ديگر نوش  
  )2(. شكاف ديگري ميان مسلمانان پديد آوردند-هدف گرفتن امپرياليسم و رژيم صهيونيستي
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 ما را بر اين داشـت تـا         - به دليل اهميت علمي و سياسي اش       –هر چه هست اين موضوع      
بدين سان خدمتي به جغرافياي تاريخي اين مـرز  و ق بزنيم مدارك و منابع تاريخي را اندكي ور      

  . و بوم كرده باشيم
بر اين پايـه    . به نظر مي آيد كه قديمي ترين آثار مكتوب در اين باره از آن يوناني ها باشد                

درياهاي جهان را به يك اقيـانوس بـزرگ كـه برجهـان احاطـه دارد و چهـار دريـاي                       يوناني ها، 
 -2؛  )مديترانـه (وم  ر درياي متوسـط يـا خلـيج         -1: بدين سان   ي كردند، تقسيم م   منشعب از آن،  

  .خليج فارس -4و ) درياي سرخ( خليج عربي -3؛ )شمال ايران(درياي كاسپين 
  آناكـسي مِنـدِر،     اين تقسيم بندي در آثار بسياري از جغرافيدانان يونان باستان چون تالس،           

 كه مقارن ميلاد مسيح مـي زيـست و بـه پـدر              -بوناِراتوستِن و استرا     هِكاتوس،  وتس،لاينديكو پ 
  )3(. مي توان يافت-جغرافي معروف است

در كتيبه اي كه از داريوش اول در ناحيه كانال سوئز به جاي مانده است نيـز چنـين مـي                     
 فرمـان دادم ايـن       مصر را گرفتم؛    داريوش شاه مي گويد، من پارسي هستم؛ از پارس،        ...«: خوانيم

به طرف دريايي كه از پارس مي آيـد؛           كه در مصر روان است،      از رودي به نام نيل،      ترعه را بكنند،  
و كشتي ها از مصر، از طريق اين           همان گونه كه من فرمان داده بودم،       ،آنگاه اين ترعه كنده شد    

  )4(.»بنا به خواست من  به سوي پارس رفتند، ترعه،

بـسياري از     ر نـزد مـسلمانان،    ايي د ي ـپس از ظهـور اسـلام و رشـد علـوم تـاريخي و جغراف              
يا » بحرفارس«اين آبراه را   دانشمندان مسلمان نيز با پيروي از واقعيت هاي تاريخي آن روزگار،          

  .شوداشاره ميزمانيان به ترتيب تقدمهاي آنندكه اينك به برخي از نوشتهخواند» فارسخليج«
يكـي دريـاي    : نج است درياهاي معروف در سرزمين هاي مسكوني بزرگ پ       «: ابن رسته  -1

خليج ديگري به طرف ناحيه فارس  و باز از اين دريا، ،...ديگري درياي روم و  هند و فارس و چين،   
 و هند روي هم رفته      درياي فارس ، گفته اند كه     ... موسوم است  خليج فارس شود كه به    ميجدا  

  )5(»...يك دريا هستند

  ،»مـرج البحـرين يلتقيـان     « ي فرمايـد   سوره الرحمن كه م    19در تفسير آيه       : ابن فقيه  -2
  )6(». و روم استدرياي فارساز حسن روايت مي شود كه گفته است منظور : نويسدمي
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 است منشعب و    بحر فارس خليج ديگري كه    ] درياي حبشه [از اين دريا    ... «:  مسعودي -3
 خليج فارس ن  اين دريا هما  ... به بلاد أيله و خشبات و عبادان از سرزمين بصره منتهي مي شود            

  )7(»... مشهور استبحر فارساست كه به 

  )8(»... استدرياي فارسو حوالي عرب و آن چه بدان محيط است ... «:  جيهاني -4

)  و توابـع آن    درياي فـارس  (و اقليم دهم    ) درياي فارس (اين كتاب دو نقشه از اقليم دوم        
  )9(.نيز ارائه مي دهد

 بيست اقليم بخش كرديم و نخست از ديار عـرب در            و دايره اسلام را بر    ... «:  اصطخري -5
 و از آن پـس       ،...گرفتيم و آن را اقليمي نهاديم به حكم آن كـي خانـه خـداي تعـالي آنجاسـت                  

س اسـت   ربزرگترين درياها درياي پا      ،... نهاديم به حكم آن كي بر ديار عرب است        پارس  درياي  
و درازا و      هـر دو از دريـاي محـيط برخيزنـد،          اين هر دو دريا برابر يكديگرنـد و        و   و درياي روم    

  )10(»...پهناي درياي پارس عظيم تر است

  )11(. مي يابيمبحر فارسدر اين كتاب نيز نقشه اي از 

خليجـي اسـت كـه از اوقيـانوس در            ،بحر فـارس   چنان كه بارها گفته شد،    «:  ابن حوقل  -6
زمين ها بـه نـام پـارس خوانـده     و از ميان همه سر... نزديكي چين و سرزمين واق جدا مي شود   

همانـا كـه     چرا كه هيچ دياري برگرد اين دريا نيست كه از پارس پيـشرفته تـر باشـد،             مي شود، 
نيرومندترين نظارت را داشته و هـم اكنـون نيـز نيرومنـدترين               شاهان پارس، از روزگار باستان،      

  )12(.»نظارت را بر سرزمين هاي دور و نزديك اين دريا دارند

زرگـست كـي آن را بحـرالاعظم        ديگـر دريـاء ب    «  :ود العالم من المشرق الي المغرب      حد -7
و هـر جـايي را از ايـن         ... و چهارم خليج پارس خواننـد     ...  و اين دريا را پنج خليج است       ...خوانند

پـارس و در  ]  يـاء [ونانـك در  چيت باز خوانند كي بدو پيوسته است   حدرياء اعظم بدان شهر و نا     
  )13(»...ياي عمان وياء بصره و در

  )14(. را به كار مي بردخليج فارس و بحر فارسدر دو اثر خود نام :  بيروني-8

و اگـر هـر     « سـوره لقمـان كـه مـي فرمايـد            27در تفسيرآيه   :  محمدبن احمد مقدسي   -9
بـاز نگـارش      درخت روي زمين قلم شود و آب دريا به اضافه هفت دريـاي ديگـر مركـب گـردد،                  

پذيريم ميبايدگفت درياها هشت تا هستندو ماآن رانيز      ...  «:نويسدمي» بماندناتمام  كلمات خدا   
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  مكـران،    عمـان،   يمـن،    لزم،قدرياهاي     ت و هفت درياي ديگر،    سا جازدرياي ح    گوييم دريا، و مي 
  )15(»...باشندر ميهج  فارس،  كرمان،

دريـاي  از  كند ناچار   كسي كه بخواهد تا هجر و آبادان سفر       «در جاي ديگر نيز مي نويسد       
  ايـن دريـا را تـا مرزهـاي يمـن،            نبيني كه بيشتر مـردم،    .  و كرمان و تيزمكران مي گذرد      فارس

  )16(»... مي نامند؟ و بيشتر كشتي سازان و دريانوردان فارس هستنددرياي فارس

 يكـي    قدما گويند درياهاي بزرگ و مشهور پنج تا هـستند،         « :  مطهربن طاهر مقدسي   -10
  )17(»...نامند ميخليج فارس را درياي فارسو ... هند و فارس و چين و دومي درياي رومدرياي 

و حـدود آن از  ...  شـعبه اي از دريـاي بـزرگ هنـد اسـت        بحر فارس «  : ياقوت حموي  -11
  )18(»...تيزمكران بر كرانه هاي بحرفارس تا عبادان دهانه دجله است كه در آن مي ريزد

  )19(. نيز در ميان بحرالمحيط ديده مي شودرسبحر فادر اين اثر، نقشه 

   پادشـاهي بـه نـام اسـيون بـود كـه او را بـزرگ                 بحر فارس در كرانه هاي    «:  ابن اثير  -12
اردشير به سويش رفت و او را با يـارانش كـشت و امـوال فراوانـي از او بـه چنـگ                        مي شمردند، 

  )20(».آورد

يـاي بـزرگ هنـد و از بزرگتـرين         ز در شـعبه اي ا     بحرفـارس، « : زكريا بن محمدقزويني   -13
و آنجا دريايي مبارك و پرسود است كه همچنان بر آن كشتيراني مي شود              . هاي آن است  شعبه

  )21(»...اضطراب و هيجانش از ديگر درياها كمتر مي نمايد

بطلميـوس يكـي از پادشـاهان هنـد در كتـابش موسـوم بـه                 « ):ابـن كثيـر   (اء  ابوالفد -14
مأمون به عربي برگردانيده شده و اساس اين دانش هاست گويد درياهايي          مجسطي كه در زمان     

برخي از آنهـا يكـي        كه از اقيانوس هاي غربي، شرقي، جنوبي و شمالي سر بر آورده اند بسيارند،             
از جملـه آنهـا     . است اما بر حسب سرزمين هايي كه پيرامون آن قرار دارند نامگذاري شده است             

 و بحـر    بحر فـارس   و نيز     ،  يله مي باشد  أيه اي بركرانه آن و نزديك به        بحرقُلزم است كه قلزم قر    
  )22(»...خزر و

آن «  توضـيح مـي دهـد كـه          درياي فارس در ذكر   ) تقويم البلدان (همو در كتاب ديگرش     
  )23(»...دريايي است كه از درياي هند جدا شود به طرف شمال ميان مكران و عمان 

 ،...مـي شـود   منـشعب   خليج فـارس   وارد خوري شديم كه از       از اُبله ...  « : ابن بطوطه   -15
مـاجول    ،... پيشرفتگي پيدا كرده آب شور دارد      درياي فارس خليج بصره كه در حدود ده ميل از         
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 منشعب شده   درياي فارس شهر كوچكي است بر كنار خوري كه گفتيم  از           ) معشور يا ماهشهر  (
  )24(»...است

ز درياي حبـشه منـشعب مـي گـردد موسـوم بـه       و درياي دوم كه ا«:  ابن خلدون  - 16
اين دريا از ميان كشور سند و احقاف يمن جدا مي گردد و به سوي شمال                . خليج سبز است  

با انحراف كمي به مغرب مي گذرد تا به اُبله از سواحل بصره واقع در بخش ششم اقليم دوم                   
 دريـاي فـارس  ن را مي رسد و مسافت چهارصد و چهارفرسنگ از مبدأ آن فاصله دارد و اي ـ      

واقـع اسـت و همچـون پيـشرفتگي         جزيرة العرب   لزم   و ق  درياي فارس ، در ميان    ...نامندمي  
دريـاي   ، درياي قلزم و از خاور     ، باختر   از   درياي حبشه و   ،خشكي در درياست كه از جنوب     

  )25(»... آن را احاطه كرده اندفارس

  

******  
  

دريـاي  مـي بينـيم نـام         ان ديني تأليف شـده،    در تفاسير قرآن كريم نيز كه به وسيله عالم        
  : مطرح است و درباره آن روايت نقل كرده اند؛ به عنوان نمونهفارس

و «  سـوره الـرحمن مـي نويـسد          20 و   19 در تفسير آيه هاي       :البيان شيخ طوسي     - 1
. اس به روايت ابن عب ـ    أرسل است   معني مرَج،   غيان،ببينهما برزخ لاي     قوله مرج البحرين يلتقيان،   

 ) 26(»... و روم اندبحر فارس  گويند آن دو بحر،و حسن وقتاده
 سوره الرحمن مي نويـسد      20  و 19در تفسير همان آيه هاي      : مجمع البيان طبرسي   - 2

شود ند، چون طرف آخربحر روم متصل مي      ا و بحر روم   بحر فارس  قتاده گويند، آن دو،   حسن و «
 )27(»....جزايراند  خ ميان آن دو،رز و ببحر فارسبه طرف آخر 

در «: بحرين يلتقيان مي نويسد   المرج  در تفسير آيه      :لجنان شيخ ابوالفتوح رازي   روح ا  - 3
گفت يكي درياي شور است و يكي دريـاي عـذب اسـت و رهـا كـرد تـا                آميخت آن دو دريا را،    

 )28(»ستگفتند درياي پارس و روم خوا شدند،ميخته آ
 يكـي     رها كرد و روان سـاخت دو دريـا را،          )مرج البحرين («: نهج الصادقين كاشاني  م - 4

رسند و سطوح آنها    حالتي كه به يكديگر مي    در) يلتقيان( وديگري شور وتلخ،  خوشمزه  شيرين و 
 )29(».شوندت كه درمحيط به يكديگرملتقي مي و روم اسبحر فارسو آن كنندبه هم تماس مي
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 و يكـي     را يكـي شـور     در آميخت آن دو دريا    ] مرج البحرين [ « :تفسير گازر جرجاني   - 5
ميـان ايـشان     و دوم دريـاي روم،  درياي فارس يكـي     شيرين و رها كرد تا به هم آميخته شدند،        

كه به يكديگر بغـي نكننـد و بـا يكـديگر آميختـه نـشوند               ] لايبغيان[برزخي و حاجزي هست     
 )30(».چنانكه عذوبت عذب به ملوحت ملح تباه نشود

دهد توضيح مي » مرج البحرين يلتقيان  «ة  آيدرتفسير: طاوي جوهري شيخ طن الجواهر - 6
كه  

10
 بحرهنـد،   ،بحر فارسبحراحمر،   كره زمين را درياها در بر گرفته اند كه شامل بحر روم،   7

 )31(. مي باشند…اقيانوس آرام و بحر چين،
ب فرهنگ ها و اطلس هـاي دوره معاصـر نيـز ايـن مطل ـ    ، دايرة المعارف هادر بسياري از   
  :به عنوان مثال  مسجل شده است،

 و "PERSIAN GULF"در عنــوان هــايي چــون :  امريكانــا المعــارفةدايــر - 1
"PERSIAN GULF WAR"،خلـيج فـارس  اقتصادي و نيز جنـگ    درباره اهميت نظامي 

 ) 32(.توضيحاتي داده است

 بحث خليج فارس درباره "Persian Gulf"زير عنوان  : بريتانيكا المعارفةداير - 2
 )33(.ده استكر

 "golfe Persique " از "PERSE"در عنـوان  : فرانسوي لاروس  المعارفةداير - 3
 )34(.بحث مي كند) خليج فارس(

خلـيج   دربـاره  "PERSIAN GULF"زير عنـوان  : اينترنشنال  المعارفةداير - 4
 )35(. توضيح داده و نقشه آن را نيز آورده استفارس

 را  خلـيج فـارس   نـام     ،» خليج«ژه  در توضيح وا  : نجدمعربي ال   المعارف ةداير - 5
 و نيز نقـشه هـاي       )37(» في عهد الخلفاء الراشدين    الاسلاميةالفتوحات  « و در نقشه     )36(آورده
فـي   الثجاريـة الطـرق    « ،» م. الشرق الحضاري في الألف الثـاني ق      «ه اش مربوط به     مضمي

المملكـة   « ،» لعربـي العـالم ا   « ،»العالم الاسلامي من القرن العاشر حتي الرابع عشر ميلادي        
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الـشرق   « ،»  الكويـت  دولـة  « ،» عمـان سلطنة  «  ،»الجمهورية الواقية  « ،» العربية السعودية 
 )38(.نوشته است» سيخليج فارال«، عبارت » الامپراطورية الايرانية«و » الاوسط

 )39(. داردخليج فارسعنوان : عربي البستاني  المعارفةداير - 6

در متن و نقـشه هـاي كـشورهاي منطقـه نـام             : دانشنامه روسي جهان معاصر    - 7
 )40(. آورده استخليج فارس

اين اطلس تاريخي كه بشخبندي جهان را تـا سـال           : اطلس كالين مك ايودي    - 8
 را آورده اسـت و تأكيـد مـي كنـد كـه              خليج فارس در نقشه و متن نام         نشان داده،  1980

سيحيت تـا قـسمت      را طي هـزاره پـيش از م ـ        خليج فارس  بسياري از اطلس هاي تاريخي،    
 )41(.سفلاي عراق امتداد مي دهند

در نقشه هـاي اوراسـيا و جنـوب غـرب     :  "TIME – LIFEBOOKS"اطلس  - 9
 )42(. برده شده است"PERSIAN GULF"آسياي اين اطلس نام 

  دو خلـيج منـشعب مـي شـوند،     مي نويسد از درياي هند،   :  الارب نويري  هايةـن -10
 مثلث الشكل است و     خليج فارس ح مي كند كه      و تصري  ؛درياي فارس م و ديگري    يكي قلز 

 )43(.سپس درباره جزيره هاي آن توضيح مي دهد
دو درياي مشهور و بـزرگ    مي نويسد از درياي هند، ):قلقشندي(صبح الأعشي    -11

 و ديگري خلـيج بربـر اسـت و سـپس دربـاره آن               درياي فارس منشعب مي شوند كه يكي      
 )44(.توضيح مي دهد

 نـزد   – درياي فـارس  مي نويسد مـراد از      : جرجي زيدان  تاريخ تمدن اسلامي     -12
همه درياهاي محيط بر سرزمين عرب است از مـصب آب دجلـه در                -جغرافيدانان گذشته 

. شودعقبه مي عدن، درياي احمر وخليج   خليج   عرب، درياي  ،فارسخليجشاملو    عراق تا أيله،  
 )45(.به تكرار نام برده است درياي فارس و خليج فارسوي در جاهاي مختلف اثر خود از 

شاهنشاهي پـارس كـه در زمـان        دولت   « مي نويسد : تاريخ تمدن ويل دورانت    -13
... شامل بيست ايالت يا خشثرپاون مي شـد         داريوش به منتها درجه بزرگي خود رسيده بود،       

تا آن زمان هرگز دولتي به اين بزرگي و پهناوري كه در زير فرمان يك نفر باشد، در تاريخ                   
 كه در آن روزگار بر چهل ميليون ساكنان اين نواحي حكومـت كـرد   يپارس  ا نشده بود،  پيد
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 خليج فـارس  بلكه ناحيه كوچكي در مجاورت        همان ايراني نيست كه اكنون مي شناسيم،      
 )46(».بود كه در آن زمان به پارس خوانده مي شد و اكنون آن را فارس مي نامند

******* 
يارند و اين تعداد فقط براي آگاهي كساني است كه از سـابقه             نوشته هايي از اين دست بس     

البته در اين ميان نويـسندگاني هـم هـستند كـه بـا وجـود           .  بي خبرند  خليج فارس ديرينه نام   
بـا    همچنان از نام جعلي خليج عربي پشتيباني مي كنند،           جغرافيايي، –اذعان به اين نام تاريخي      

  ! دولت ايران از اين موضوع بهره برداري سياسي كنداين توجيه كه عرب ها نگرانند مبادا 
 ـ«ه قاهره است كه مي نويـسد        دكترا حمدشلبي مدرس دانشگا     يكي از آنها،   ون شـك در    دب

عرب ها را نگـران سـاخته         اما اصرار ايران بر اين نام،        آمده، خليج فارس نام    منابع باستان و ميانه،   
 يا خليج عجم مي خواندنـد تـا ايـن           خليج فارس و مي گويد عرب ها همواره آن آبراه را          ا».است

  )47(.كه ايران از آن بهره برداري سياسي كرد و سپس آنها نيز آن را خليج عربي ناميدند

معني . اين شگفت ترين توجيهي است كه يك استاد دانشگاه عربي از خود ارائه داده است              
ايـد تـاريخ و تمـدن آن را          پـس ب    سخن او اينست كه چون دولت هاي عربي از ايـران نگراننـد،            

بيشتر منابع  . چه منطق سستي است     حقيقتاً! بلكه به سود خود نيز مصادره كنند         ناديده بگيرند، 
 را ذكر كـرده انـد، از درياهـا و منـاطق     خليج فارستاريخي و جغرافيايي قديم كه نام دريا و يا        

مـصر و     يمـن،   بغداد،  ،العربجزيرة  خليج عدن،      اقيانوس هند، بحراحمر،    ديگري چون درياي روم،   
اگر اين منابع اصالت ندارند و نادرست نوشـته انـد، پـس                مانند آن نيز سخن به ميان آورده اند؛       

 دروغ گفتـه انـد،   خليج فـارس يعني اگر درباره نام  هيچيك از نام هاي مذكور را نبايد پذيرفت؛  
و آنگهـي اگـر بنـا بـر           اشند،چه بسا درباره درياها و ديگر سرزمين هاي جهان نيز چنين كرده ب            

تكليـف ايـران چـه        عرب ها از همسايگي خود با ايران بهره برداري سياسي كننـد،             منطق شلبي، 
به جاي    يعني مثلاً    خواهد بود؟ آيا بايد اسامي متعلق به اين كشورها را به سود خود تغيير دهد،              

كه رژيم صهيونيستي بـا  كاري - بگويد تيسفون و به جاي كويت بگويد خوزستان جنوبي؟           بغداد
به ويژه آن كه نگراني ايران از رژيم هاي عربي منطقه به حق تـر اسـت تـا                   .  - كرد نام فلسطين 

نگراني آنها از ايران، چون همـين رژيـم هـا از طريـق صـدام حـسين بـه ايـران حملـه نظـامي                
تراتژيك جزايـر و مراكـز اس ـ       حجاج ايراني را در حرم امن خدا به خاك و خون كـشيدند،              كردند،

خود را در اختيار امريكا و انگليس قرار دادند و خيلي مشكلات ديگر بوجود آوردند؛ حال چگونه          
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ر برابـر   كوشش هـاي مرموزانـه نگـران نـشود و د          سياست هاي تعرضي و     ايران مي تواند از اين      
 اگر واقعـاً . هددسكوت كند و به جعليات فتنه گران تن در     تصاحب هويت تاريخي و تمدني خود       

 دريايي خود هستند، چرا به همان درياي عربـي          – در پي احياي هويت قومي       يدولت هاي عرب  
 درياي عمان قرار دارد، بسنده نمي كنند؟ و چرا به جـاي پـرداختن               يشرقبخش جنوب   كه در   

رو بـه انحـراف رفتـه انـد و در كنـار               به مسائل اساسي اعراب و حل مناقشات ميـان مـسلمانان،          
ند؟ اين انحراف از كجـا      ه ا و استقلال ايران برآمد   ي تعرض به فرهنگ و تمدن       استعمارگران در پ  
  ريشه گرفته است؟

اين همان شبهه اي است كه بايد دكتـر شـلبي و ديگـر نويـسندگان عـرب بـه آن پاسـخ                       
  .چون خود مسبب آن بوده اند نه ايران، دهند،

ي نخواهد توانست كه آن     خليج هميشه فارس ايران است و هيچ قدرت         اين آبراه،   در هر حال،  
  .را وارونه سازد

  
  گيرينتيجه

  آنچه مسلم است اين كه در طول تاريخ و با تكيه بـر اصـيل تـرين منـابع و نوشـته هـاي                        
 همواره به عنـوان آبراهـي مهـم در ميـان همـه اقـوام و                 خليج فارس نام     ، تاريخي –جغرافيايي  

كترين ترديـدي دربـاره ايـن واقعيـت         جوامع گذشته جلوه گر بوده و تا نيمه سده بيستم كـوچ           
(Fact)   هـاي  هاي استعماري و ماجراجويي   گريتهتا اين كه فن     نداشته است،  مسلم تاريخي وجود

از رهبران كودتـاي  (گاهي به وسيله افرادي چون سرهنگ عبدالكريم قاسم  منطقه اي پديد آمد؛   
) 1952اي نظامي مصر در     از رهبران كودت  (و سرهنگ جمال عبدالناصر     ) 1958نظامي عراق در    

اين واقعيت تحريف شد و نام جعلي       ) روزنامه تايمز لندن  (و زماني توسط رسانه هاي استعماري       
 ميان اعراب و ايرانيان تقويت       متأسفانه از همين جا زمينه هاي تفرقه      . خليج عربي به ميان آمد    

يگر نوشته ها و حتـي  شد و پس از آن نيز بسياري از دولت هاي عربي در كتاب هاي درسي و د 
 - علاوه بر نكبـت رژيـم صهيونيـستي   –اين جعليات را دامن زدند و اين چنين    رسانه هاي خود،  

  .شكاف ديگري ميان مسلمانان منطقه پديد آمد
) خلـيج فـارس   ( واقعيت اين نام      در همه مدارك و منابع تاريخي و جغرافيايي،          با اين كه،  

خواهد ايـن نـام را      ري هم وجود دارد كه به هر شكل مي        اما انديشه ديگ    نيك مسجل شده است،   
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و به سود خود تصاحب كند و توجهي به اين استدلال هاي منطقي و منابع و مستندات تاريخي                  
از اينجاسـت كـه پژوهـشگران و       .  - چون مـصلحت اسـتعمارگران در اينـست        -جغرافيايي ندارد 

  -سخن بگويند و به افكار عمـومي جهـان         قتنويسندگان ايراني ناچارند پيوسته درباره اين حقي      
 اين مطلب را گوشزد كنند تا به تدريج شبهه اي پديد نيايد و خدشه اي بـه               -و به ويژه عرب ها    

  .فرهنگ و تمدن ايران نيز وارد نگردد
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